
 سیدخلیل ســجــادپــور- عصر یــک شنبه 
گذشته، ماجرای تکان دهنده ای در مشهد رخ 
داد که بسیاری از مخاطبان روزنامه خراسان را 
در شوک فرو برد. مرد 32 ساله ای که با شکایت 
همسرش دستگیر شده بود، ناگهان راز قتل دو 
فرزند 7 و 4 ساله اش را فاش کرد و در حضور 
قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد( محل دفــن اجساد را در بیابان 

های طبرسی شمالی 76 نشان 
داد. دقایقی بعد با دستور مقام 
قضایی، امدادگران آتش نشانی 
در حالی جست وجوها را برای 
یافتن بقایای اجساد قربانیان این 
جنایت هولناک آغــاز کردند که 
گروه تخصصی کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی نیز برای 
ــه تحقیقات در محل حضور  ادام
ــزارش اختصاصی  ــد.گ ــن ــت داش
خراسان حاکی است، پس از مدتی 
ــو، همدست متهم به  جست وج
قتل نیز که »علی – ر« نام دارد، به 
محل مذکور هدایت شد و بالاخره 
بقایای اجساد قربانیان این حادثه 
ــاک های  ــر خ وحشتناک، از زی
سرد بیرون آمد. متهم این پرونده 
جنایی در پاسخ به ســوالات فنی 
سروان منفرد )افسر پرونده( که با 
نظارت و در حضور قاضی صفری 
صورت گرفت، انگیزه این جنایت 
را اختلافات خانوادگی ذکر کرد. 
او در گفت وگویی کوتاه به سوالات 
خبرنگار روزنامه خراسان درباره 
سرگذشت خود و چگونگی آشنایی 
با همسرش نیز پاسخ داد که نتیجه 

این گفت وگو به مخاطبان »خراسان« تقدیم 
می شود.

نامت چیست؟ جابر- الف
اهل کجایی؟ لنگرود

ســواد داری؟ بله! تا کلاس سوم راهنمایی 
تحصیل کردم.

چرا ادامه تحصیل ندادی؟ به درس و مدرسه 
ــادی نداشتم از ســوی دیگر هم می  علاقه زی

خواستم سرکار بروم و برای خودم درآمد کسب 
کنم.

چه شغلی برای خودت انتخاب کردی؟ از 
همان زمان به کارگری ساختمان روی آوردم 
ولی بیشتر در زمینه گچ کاری فعالیت می کردم.
الان چند ساله هستی؟ متولد 1368 هستم.
پدرت چه کاره است؟ در اداره پست کار می 
کرد. البته کشاورزی هم داشتیم ولی من می 

خواستم مستقل زندگی کنم.
مادرت خانه دار است؟ بله! 

خدمت سربازی را در کجا گذرانده ای؟ 
دوران آموزشی را در شهرستان شیروان از توابع 
خراسان شمالی بــودم و بعد هم به لاهیجان 
منتقل شدم و تا پایان خدمت سربازی آن جا 

بودم.
چه سالی ازدواج کردی؟ سال 91 بود.

با همسرت چگونه آشنا شدی؟ او را در مسیر 
مدرسه دیدم! به دنبالش رفتم تا این که بالاخره 
شماره تلفن او را گرفتم و حدود دو ماه با یکدیگر 
در ارتباط بودیم تا این که به خواستگاری اش 

رفتم و با هم ازدواج کردیم.
در واقــع با یک آشنایی خیابانی، عاشق 
شدی؟ بله! اما نمی دانستم که این آشنایی به 

چنین سرانجامی می رسد!
چند سال بعد از ازدواج اختلافات شما با 

همسرت آغاز شد؟ از همان اوایل زندگی!
چرا؟ همه زندگی مرا یک »پیامک« نابود کرد. 
یک شب وقتی قصد رفتن به سرویس بهداشتی 
را داشتم و همسرم در پذیرایی منزل نشسته 
بود، احساس کردم یک »پیامک« به گوشی تلفن 
همسرم ارســال شد. سوء ظن همه وجــودم را 
گرفت، خیلی زود بازگشتم و از همسرم خواستم 
گوشی تلفنش را به من بدهد ولی او مقاومت 
کرد. به همین دلیل گوشی را به زور از او گرفتم 
و پیامکی با این مضمون دیدم که »می توانی 
صحبت کنی؟« این پیامک روح و روانم را به هم 

ریخت و سوء ظن مانند خوره به جانم افتاد.
همسرت چه می گفت؟ او انکار می کرد که 

عامل ارسال پیامک را می شناسد.
شاید یک فرد ناشناس به اشتباه آن را ارسال 

کرده بود؟ 
دیگر نمی دانم! اما همان پیامک مرا نابود کرد.

بعد از این ماجرا اختلافات شما آغاز شد؟ 
بله! من از ساعت 6 صبح تا 8 شب سرکار بودم 
ولی روابط عاطفی ما با آن که دخترم به دنیا آمده 

بود، خیلی سرد بود.
چگونه با این شرایط به زندگی مشترک 
ادامه می دادی؟ همیشه باهم قهر بودیم. او 
بیشتر اوقات را در خانه مادرش بود. حتی گاهی 
شب ها نیز به خانه خودمان نمی رفتیم! البته 
همسرم مدام می گفت: بی خیال شو! اما باز هم 

این روابط سرد ادامه می یافت.
چرا طلاق ندادی؟ به او گفتم بیا طلاق بگیریم 
و آبرومندانه از یکدیگر جدا شویم تا دیگران 
درباره ما حرفی نزنند ولی نتوانستیم به توافق 
برسیم. این درحالی بود که سال 95 پسرم نیز 

به دنیا آمده بود.
ــدی؟ با آن وضعیت نمی  چــرا به مشهد آم

توانستم در لنگرود 
ــی کـــنـــم.  ــ ــدگـ ــ زنـ
ــر  ــگ دی طـــــرف  از 
ــد را  ــه ــش فـــقـــط م

می شناختم چون هنگام خدمت سربازی در 
شیروان مرخصی می گرفتم و به مشهد می 

آمدم.
به همین دلیل در سال 95، همسر و فرزندانم را 

رها کردم و به مشهد آمدم تا در این جا کار کنم!
همسرت غیابی طلاق گرفت؟ بله! او سال 97 
پس از دو سال بالاخره به صورت غیابی طلاق 
گرفت و از من خواست فرزندانم را تحویل بگیرم.
چرا از بــزرگ ترها نخواستی بــرای ادامه 
زندگی مشترک شما میانجی گری کنند؟ 
من با خانواده ام زیاد ارتباطی نداشتم از طرف 
دیگر هم آن ها مــرا مقصر می دانستند و از 
همسرم حمایت می کردند چرا که او با گریه و 

زاری دل خانواده ام را به دست آورده بود.
در مشهد خانه اجاره کردی؟ نه! با آن که از 
تابستان سال 98 فرزندانم را به مشهد آوردم 
ولی در خیابان ها و اماکن تفریحی و زیارتی 

سرگردان بودم.
چگونه  را  ساله   7 دختر  و  ساله   4 پسر 
نگهداری می کردی؟ گاهی با خودم به سرکار 
بنایی و گچ کاری می بردم و برخی شب ها را روی 

چمن ها و زیر پل ها می خوابیدیم!
فکر نمی کــردی دخترت باید به مدرسه 
برود؟ چاره ای نداشتم! کاری از دستم ساخته 

نبود.
ولی از سال 98 اوج کرونا بود و کسب و کارها 
رونق نداشت، چگونه زندگی می کردی؟ با 
همان درآمد اندکی که گاهی سرکار می رفتم 

هزینه ها را تامین می کردم.
گدایی هم کردی؟ نه! 

با »علی – ر« کجا آشنا شدی؟ 
او از من بزرگ تر است و در لنگرود هم محله ای 

بودیم. از آن زمان با هم دوست هستیم.
او را چگونه در مشهد پیدا کردی؟ یک روز که 
سرکار ساختمانی رفته بودم، او هم اتفاقی در 
همان ساختمان کار می کرد! این گونه دوباره با 

هم ارتباط برقرار کردیم.
او در مشهد خانه داشــت؟ بله! در حاشیه 

صدمتری زندگی می کرد و گاهی مرا با خودش 
سرکار می برد.

او هم از همسرش طلاق گرفته است؟ بله! 
او هم پارسال زنــش را طــلاق داد ولــی بدون 

آبروریزی از هم جدا شدند.
چه شد که تصمیم به قتل فرزندانت گرفتی؟ 
نمی خواستم آن ها را بکشم اتفاقی این حادثه رخ 
داد. مدت زیادی نبود که آن ها نزد من زندگی 
می کردند. پسرم وقتی من به مشهد آمدم 5 
ماهه بود و تقریبا مرا نمی شناخت. دخترم نیز به 
خواست مادرش مرا اذیت می کرد و رفتارهای 

بی ادبانه داشت.
ــود کــه بـــرای ترساندن  ــال 98 ب شهریور س
دخترم طناب را دور گردنش انداختم اما  دیدم 

چشمانش بسته شد.
چــرا با »علی – ر« تماس گرفتی؟ چــون او 
دوستم بود. وقتی به خانه آمد کمک کرد تا جسد 

را دفن کنیم.
پسر 4 ساله ات را چرا کشتی؟ او هم آن قدر 
روی اعصابم راه رفت که خسته شدم و با لگد به 
شکمش زدم که بعد هم با کمک »علی – ر« جسد 

او را نیز در کنار خواهرش دفن کردیم.
پشیمانی؟ بله! 

وقتی فرزندانت را کشتی، چه احساسی 
داشتی؟ گریه کردم! 

هیچ وقت کابوس ندیده ای؟ چرا! یک شب 
آن ها را در خواب دیدم که پسرم به من گفت: 

بابا گریه نکن! 
معتاد هستی؟ نه! فقط قلیان می کشم دیگر 

اهل هیچ نوع مواد مخدری نیستم! 
ریشه این جنایت را در چه چیزی می دانی؟ 
سوء ظن! بعد از آن که در خیابان عاشق همسرم 
شدم! پیامک آن فرد ناشناس، مرا به این جا 

رساند.
اگر زمان به گذشته بازگردد چه می کنی؟ 

عاقلانه تصمیم می گیرم.
وقتی بقایای اجساد فرزندانت از زیر خاک 
بیرون آمد چه حالی داشتی؟ فقط گریه می 

کردم.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت دختری با پوشش مردانه! 

به خوبی می دانم که همسرم هیچ گاه از بودن در کنار من 
لذت نمی برد و حتی از نوع گفتار و رفتار من نیز راضی 
نیست اما من با این وضعیت خو گرفته ام و نمی توانم 
رفتارهای مردانه ام را کنار بگذارم چرا که...به گزارش 
خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 21 ساله ای 
است که با چشمانی گریان به دایره مددکاری اجتماعی 
کلانتری سجاد مشهد آمــده بــود تا راهــی بــرای حفظ 
زندگی مشترکش بیابد. این زن جوان درباره ماجرای 
عجیب اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: 
پدرم یکی از تعمیرکاران حرفه ای خودرو است که مهارت 
خاصی در این حرفه دارد و به همین دلیل مشتریان زیادی 
به تعمیرگاهش مراجعه می کردند. در این میان برادر 
بزرگ ترم نیز درس و مدرسه را رها کرد و در کنار پدرم به 
تعمیر خودروها مشغول شد. اکبر نیز مدتی بعد مانند پدرم 
این حرفه را به خوبی آموخت و کمک خرج خانواده شد اما 
از حدود سه سال قبل پدرم که دچار بیماری های کهولت 
سن شده بود، کمتر به تعمیرگاه می رفت و برادرم دیگر 
خودش به تنهایی کار می کرد، به همین دلیل همه توجه 
خانواده ام به اکبر معطوف شده بود و برای او احترام ویژه 
ای قائل بودند. در این میان من احساس می کردم مورد 
بی مهری قرار گرفته ام و خانواده ام مرا نادیده می گیرند 
اگر چه من نیز به خاطر فداکاری های اکبر او را خیلی 
دوست داشتم و به برادرم افتخار می کردم که به تنهایی 
مسئولیت خانواده ام را به عهده گرفته است اما نمی 
توانستم بی مهری های خانواده ام را تحمل کنم به همین 
دلیل تصمیم گرفتم مانند اکبر زندگی کنم و مهارت هایم 
را به رخ خانواده ام بکشم تا نیم نگاهی نیز به من داشته 
باشند. این بود که بیشتر اوقات به تعمیرگاه می رفتم و 
در تعمیر خودروها به برادرم کمک می کردم اگرچه اکبر 
مدام مرا سرزنش می کرد که به آن جا نروم و تنها درسم را 
بخوانم ولی گوش من بدهکار این حرف ها نبود. از سوی 
دیگر برادرم شاگردی نداشت و از این که من می توانستم 
نقص فنی بسیاری از خودروها را برطرف کنم و او فقط 
هزینه تعمیر را دریافت کند خوشحال به نظر می رسید. با 
وجود این، باز هم بهانه می گرفت که از وجود یک دختر در 
تعمیرگاهش خجالت می کشد و مورد تحقیر دیگران قرار 
می گیرد به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در محل کار با 
پوشش کارگری و لباس های مخصوص تعمیرگاه حاضر 
شوم. حالا دیگر کلاه کشی بزرگی بر سرم می گذاشتم تا 
هم حجاب شرعی را رعایت کنم و هم کسی متوجه نشود 
که من دختر هستم. مدتی بعد من هم به یک تعمیرکار 
حرفه ای تبدیل شدم و خیلی سریع خودروهای مشتریان 
را تعمیر می کردم. پدر و مادرم نیز اگرچه از ظاهر مردانه 
من نگران بودند و با این وضعیت مخالفت می کردند ولی 
به خاطر این که در تعمیر خودروها کمک حال برادرم بودم 
پوششم را نادیده می گرفتند. بالاخره کار به جایی رسید 
که رفتار و گفتار و حتی معاشرت هایم با دیگران مردانه 
شد به حدی که خودم را در قالب یک مرد می دیدم. حالا 
دیگر خود واقعی ام را فراموش کرده بودم و مشتریان نیز 
هیچ گاه نمی فهمیدند که من یک دختر هستم. چنان در 
این شیوه زندگی فرو رفته بودم که نمی توانستم رفتار و 
گفتار مردانه ام را اصلاح کنم اما این مشکل زمانی حادتر 
شد که سه سال قبل رامین به خواستگاری ام آمد. او اوضاع 
مالی خیلی خوبی داشت و به همین دلیل پدر و مادرم بی 
درنگ مقدمات جشن عقدکنان را فراهم کردند. هنوز به 
خودم نیامده بودم که پای سفره عقد نشستم. اگرچه آن 
روز توانستم نقش یک دختر را بازی کنم اما امروز در زندگی 
واقعی ام نمی توانم رفتار و گفتار مردانه را کنار بگذارم و 
همه تلاش هایم در این باره بیهوده است. از سوی دیگر به 
خوبی می دانم همسرم از زندگی مشترک با من لذت نمی 
برد. حالا به کلانتری آمده ام تا مرا یاری کنید و... .گزارش 
خراسان حاکی اســت، با صــدور دستوری ویــژه از سوی 
سرهنگ بیژن خنجری )رئیس کلانتری سجاد( رسیدگی 
تخصصی به پرونده این زن جوان به گروه زبده ای از مشاوران 

و کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 گفت وگو با قاتلی 
که 2 فرزندش را کشت

اعتراف باند سارقان به ۵۳ سرقت خودرو، قطعات و لوازم داخلی  

توکلی/ باند سارقان خــودرو، قطعات و لوازم داخلی خودرو در 
کرمان متلاشی شد.  

 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: به دنبال 
افزایش سرقت خودرو و قطعات آن در حاشیه غربی شهر کرمان، 
نیروهای کلانتری شهرک مطهری با انجام اقدامات اطلاعاتی، 
اعضای ایــن باند را که چهار نفر بودند، شناسایی و آن ها را با 
کردند.سرهنگ  دستگیر  مخفیگاهشان  در  قضایی  هماهنگی 
مهدی پورامینایی افزود: متهمان در بازجویی های پلیسی به 53 
فقره سرقت قطعات و لوازم سه خودرو و اوراق سازی یکی از آن ها 
اعتراف کردند.وی ادامــه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، 
قطعات خودروی اوراقی و مقدار زیادی لوازم خودرو و یک قبضه 

سلاح بادی نیز کشف شد.
او با اشاره به تحویل سارقان به مرجع قضایی گفت: تحقیقات پلیس 

در این باره ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

دستگیری قاتل 2 طلبه اهل سنت گنبدی 
و  شناسایی  از  کشور  آگــاهــی  پلیس  رئیس 
اهل  طلبه  دو  قتل  اصلی  عامل  دستگیری 
سنت در شهرستان گنبدکاووس به همراه دو 

همدستش خبرداد.
به گــزارش ایسنا، ســردار محمد قنبری از 
شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان قتل 
دو طلبه ترکمن در شهرستان گنبدکاووس 
خبر داد و افزود: در تاریخ سیزدهم فروردین 
امسال، خبر قتل دو طلبه اهل سنت در محله 
چای بوئین گنبد کاووس به پلیس اطلاع داده 
شد که در جریان آن پلیس وارد عمل و مشخص 
شد قتل با سلاح گرم انجام شده است. به دلیل 
حساسیت موضوع، تیم های ویژه تخصصی 
کــارآگــاهــان مجرب پلیس آگــاهــی و پلیس 
اطلاعات انتظامی کشور و استان گلستان 

رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفتند.  
وی بــا بیان ایــن کــه دستگیری عــوامــل این 
جنایت در دستورکار ویژه ماموران قرار داشت، 
ادامه داد: با وجود پیچیدگی های حادثه، در 
نتیجه اقدام هماهنگ اطلاعاتی و عملیاتی 
پلیس عوامل این جنایت روز دوشنبه پنجم 

اردیبهشت شناسایی و دستگیر شدند و از آنان 
سلاح به کار رفته در قتل نیز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی کشور با بیان این که عامل 
اصلی قتل و دو همدست وی دستگیر شده اند، 
افزود: ضارب علت قتل را خصومت شخصی 
اعــلام کــرد. تحقیقات از متهمان پرونده در 
جریان است و اطلاعات تکمیلی در این باره 

متعاقبا به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
آسیابی  حیدر  ایلنا،  گـــزارش  بــه  همچنین 
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این 
ــن قتل ها  کــه بــررســی هــا نــشــان مــی دهــد ای
هیچ انگیزه خارجی یا ارتباطی به گروه های 
تروریستی نــدارد، افــزود: هم مقتولان و هم 
افراد دستگیر شده، از اهل سنت گنبدکاووس 
ایــن که متهمان سابقه  با بیان  هستند.وی 
کیفری دارند، ادامه داد: در بازرسی از منزل 
متهم اصلی پرونده، چهار قبضه سلاح جنگی 

کشف شد.
آسیابی افزود: پرونده در شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای گنبدکاووس به صورت ویژه در حال 

رسیدگی است.

تصویر کودکان به قتل رسیده

عکس ها اختصاصی از خراسان

تصویر متهم به قتل


